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 سخن سردبیر

 1 -های سرنوشت، اراده و اختیار، رنج زیستن، و معنای زندگی دست

 
خاصوی(  هوه بوه روزمرگوی و تر از خووا  بویاز خیام نیشابوری، اپیکور، و یالوم گرفته تا مردم عوامی )عوام نه به معنای پایین

هننود )تتوی ند و زندگی را در لحظه زیستن ترجمه مویافزایدهند و روز به روز بر لذت زندگی خود میشادخوری و شادزیستی تن می
توان به زندگی معنا بخشید های خرد میطلبیها و لذتهای عرفان اس( ، همه معتقدند هه با لذتتجربه زندگی در تال، یکی از جنبه

 و تنهایی )یعنی بودن با دیگران و ندیدن و نزیستن با هیچ هس  را مرهمی بخشید. 
)فکر هنم باید عرفا باشند شاید هم فیلسوفان یا هردو  هه خدا زمانی دس( به آفرینش زد هه عاشق خویشتن شد  ای معتقدندعده

هشید و همدمی نداش( توا ای نداش(. من نیز معتقدم خدا در صحرای عدم، تنها بود و تنها نفس میو خواس( خود را ببیند، ولی آیینه
منو ببخش هه شما را نیز موجودی مجبور خطاب هردم. همه آنهایی هه در طی تاریخ روی  اینکه مجبور به خلق هردن شد. وای خدایا

هردنود و صودها هوزار اهنون در گورستان خوابیدند؛ همه پادشاهانی هه ادعای خدایی میهم بودندهای طلایی و نازنین آرامیده بالش
هردند، از هیچ هدامشان خبری گناهکار و همه و همه را قتل عام می گناه وسرباز و برده در دورادور آنها صف هشیده بودند و مردم بی

ترین؛ بدون اینکوه دس(ها به رویتان آغوش باز هنند، ثروتمندترین فرد جهان باشی یا تهینیس(. پس اگر زمان به سر آید و گورستان
 هیچ زمانی برای جبران داشته باشی باید سر بر بالین خاک فرو نهی.

خوواهیم زنودگی را آن گونوه چسبیم و میرود، بیشتر به زندگی میمان بالاتر میدانیم ولی هرچه سنرا می موضوع همه ماها این
اند. تجربه و دیوارهای مرگ از هر سو اتاطه هرده گرددیبرنم، زندگی هنیم. ولی دریغ و افسوس هه زمان به عقب میستیزیمهه باید 

چند دهه آخر زندگی دنبال پس( و مقام و شهرت و پادشاهی و قدرت و ... به هر قیمتی هستیم؛ دهد هه در زیسته همه ماها نشان می
ناپذیر بازگش( بوه گذشوته، تموام وجودموان را گیریم، میل باورنکردنی پس زدن آینده و میل وصفچون در سرازیری زندگی قرار می

 هند.لبریز می
ها گوش هنید )نخوانید . آیا پیامبرانی هه همسو با هم، خبور از جهوان ن نوشتهپس چگونه باید زندگی را معنا بخشید؟ خوب به ای

هوا را بوه انود انسواناند و دس( در دس( هم سعی هردهمعنایی و رنج زیستن در این دنیا را فهمیده بودهدادند همه معنای بیدیگر می
اس(. ولی آنهایی هه هموه ایون  دانمنمیربهی اس( هه جوابش دنیای دیگری امیدوار هنند تا از رنج بودن آنها بکاهند؟ این پرسش ف

دهود هوه در نواز و نعمو( زنودگی خواستند فرمانروایی هنند، ولی چرا تاریخ گواهی نمویدانند هه میآوران را نوابغ یا شیادانی میپیام
صادی جامعه زیستند؟ من اون زمان نبوودم و هردند؟ چند درصد پیامبران الهی و غیرالهی و یا مردان نیک تاریخ در بالاترین سطح اقت

هردار بودند، چرا بیشوتر آنهوا بوه بودترین شوکل گفتار و نیکاندیش و نیکنویسان، اگر واقعاً نیکولی به گواه تاریخ و تاریخ نمادینم
بور روی گونج ونیان تاریخ اند؟ از مسیح گرفته تا منصور تلاج و مولوی و همه و همه هدام یک همچون قارممکن به دار آویخته شده

اس(. ولی پرسشم این اس( هه آیا پیوامبران رنوج بوودن در  دانمینماندوزی توصیه هردند؟ پاسخ من خوابیدند و مردمیان را به ثروت
زانی هوه هنند را دیده بودند؟ و یا رنج بودن را در هموان زرانودودنیایی هه غارتگران زمان و زمین بر مستضعفان و مظلومان، ستم می

اند، درک ور بودند و در نهای( با مشتی خاک بر دس( در زیر خروارها خاک آرامیدهدنیایی از زر و زور و قدرت و شهرت و ثروت غوطه
ها و وعده دادن آنها برای زیستن در جهانی دیگر یافتند؟ واقعاً چه پرسش عمیقی اند و در نهای( چاره هار را در امیدبخشی انسانهرده
رنوج زیسوتن  و همهآور تاریخ همه و چرا تا به امروز به ذهنم خطور نکرده اس(؟ واقعاً عارفان و فیلسوفان و تمامی مدعیان پیاماس( 
های متعددی وجوود دارد اند؟ یا اینکه واقعاً جهاناند و تنها راه چاره را امیدبخشی به زندگی در جهان دیگر دیدهها را درک هردهانسان

بله شواید هموین پاسوخش باشود  -خودمان؟ شاید همین پاسخش باشد فردمنحصربهمخلوقات، جهانی وجود دارد، جهانی و به تعداد 
گوذرد و در هنیم و به همین دلیل اس( هه لحظات خوش ما، بسیار سریع موی)البته شاید . هر یک از ما در جهانی متفاوت زندگی می
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گذرد. نه نه شاید هوم میول بوه جواودانگی را در خوود و دیگور سختی زمان آنها می همان لحظات افراد دیگری هه در رنج هستند به
 ها را به زندگی جاویدان زندگی پس از مرگ، وعده دادند. اند و همه انسانها دیدهانسان

گور سرشوار از انودوزی اسو(؛ اروز به فکر ثوروتخواهی اس( هه اگر سرشار از ثروت باشد باز تمامی شبانهانسان، موجود تمامی(
گیرد توا تر شدن؛ اگر در پی زندگی اخلاقی باشد، باز هر روز زندگی را بر خود سخ( میآدمی( باشد، باز تمام روز و شب به دنبال آدم

. به نظرم نه انسان دیروز و نه انسان امروز، نتوانس( چشم در چشم نیستی بودوزد و بوه هموین دلیول میول بوه زندگی هندتر اخلاقی
میشه در هر دو سطح پدیدایی فردی و نوعی در این موجود دو پا مشهود اس(. انسانی هه در دهه هفتاد و هشتاد سوالگی ی هجاودانگ
های خود را به افورادی هوه توا همور سور در سوطل خواهد بر زمین و زمان تکوم( هند، و تتی ریالی از اندوختههند و میزندگی می

اندیشود؟ بودبختی ایون ای به مرگ میآیا مرگ خویش را پذیرفته اس(؟ به راستی لحظه اند تاضر نیس( همک هند،آشغال فرو هرده
توانیم درباره بعد از آن با قطعیو( سوخن گووییم. ولوی هموه اس( هه تا مرگ را تجربه نکنیم، این نقطه پایان زندگی را نچشیم، نمی

هنیم. آرامند، ولی از ترس به آن فکر نمیبینیم هه بعد از چند دهه در زیر خاک میهای فقیر و غنی را در طی تاریخ دیدیم و میانسان
 اندیشی این اس( هه در مسابقه زر و زور و منفع( و قدرت و ثروت، غرق نشویم.آگاهی و مرگپس تداقل هارهرد و فایده مرگ

زنود و موا را بوه صوحرایی هوه دن موا گوره مویهای سرنوش( روزی فرا خواهد رسید هه مرگ، ریسمان خود را بر گرو اما دس(
امپراطور آن عدم اس( و اگر هم به وعده پیامبران، بهش( یا جهنم باشد و عدم نباشد، در هر صورت باید از مسیر مرگ بگوذریم. چوه 

هند تبس می هند. هر دو، دو لبه تیز یک شمشیر هستند. خوشبختی تو را در ملالخوشبخ( باشیم و چه ناخوشبخ(، هیچ فرقی نمی
گوید در هتاب اخلاق، بگرد پیودا هون ، خوشوبختی گوید )هجا میهشد. اسپینوزا چقدر زیبا میو ناخوشبختی تو را با رنج به زنجیر می

های زندگی را هر جوور بینی هه پازلهمان تمنا یا انتظار یا آرزوی برآورده شده نیس(، زیرا آرزوی برآورده شده همان ملال اس(. می
هشواند توا در نهایو( اسویر نی تا مثلاً بشوی آنچه هه تمنای آن را داری، باز زندگی مانند ابرهای سرگردان تو را به هر سوو مویبچی

لشکریان امپراطور مرگ بشوی. چقدر ابلهانه اس( هه تفاوت انسان را با دیگر موجودات در تفکور، اجتمواعی بوودن، خداگونوه بوودن، 
به  داندیمی ورزعشقکی هه واقعاً معرهه اس(. این انسان دوپا هه تفاوت خود را با سایر موجودات در ی به همنوعان )این یورزعشق

انود آگاه و ... بیان هردهاندوزی دوس( ندارند هوتاه بیایند  و مرگاندوزی و قدرتوتتشنه هستند و هر روز در مسابقه ثرخون یکدیگر 
ها و ناموجودات معرفی هردند. تتی هفتارصفتانی هه به نام دین و خداباوری خون میلیونو خود را اشرف مخلوقات و تمامی موجودات 

. دانندیمهنند، همه و همه خود را اشرف مخلوقات دانسته و پرستانی هه دنیا را در همین چند دهه خلاصه میآدم را ریختند تا شیطان
   ناپوذیری ها تتی اگر ثروتمنودترین فورد دنیوا باشویم بواز سویریما انسان گذرد، ولیپناه به راتتی میسیر از هنار آهوی بیشیر شکم
   ای باشویم بوه دهد هه خون همنوعان و غیرهمنوعان خود را نمکویم یوا توداقل اگور خیلوی انسوان فرهیختوهآمیز ما اجازه نمیجنون
ها و ورزی را خا  انسانها عشقچند همیناند. هرای عشق را مرهمی بر رنج زیستن معرفی هرده. عدهمیشیندیناندوزی بیشتر ثروت

 مهرورزی موجودات دیگر به یکدیگر را غریزه نامیدند، تا باز خودشان را بالاتر از سایر موجودات بدانند، باید به عرض این افراد برسانم
، ولی هنگام قطع رابطه عاشوقانه، هندهای وجودمان هوشیارانه و ناهوشیارانه تظاهر میهه هنگام شروع رابطه عاشقانه، زیباترین جنبه

 دهیم. ترین صفات خودمان را در ویترین نمایش قرار دهیم و در نهای( تن به آغوش تنهایی میهنیم هثیفسعی می
توانیود هنند هه در لحظه زندگی هن. چقدر میهردند و می دیتأهامروز گرفته تا عارفان دیروز مدام  لسوفانیفشناسان و و اما روان

  نویسوم یکوی از مخاطبوان مرزهای آن، به خودتان تسلی دهید. همین الان هوه ایون خطووا را موی گستراندنزیستن در لحظه و با 
بمیرد و چیزی هه هنوز نرسویده،  خواهدیمگوید: چیزی هه هامل و رسیده اس(، هایم نوشته اس( هه یالوم درمانگر وجودی میسخن
رسیدنی هم وجوود دارد؟ از مون  اصلاًخواهی بمیری؟ نوز در دهه نود نرسیدی، پس چرا نمیخواهد زندگی هند. خوب یالوم جان همی

. مگر از خیام نیشابوری، هسی بیشتر دم سمینویمنخواهید و نپرسید هه چرا این همه از مرگ هه پایان سرنوش( محتوم انسان اس(، 
هه هیچ هس هم بوه انودازه او از مورگ و پایوان سرنوشو(  دینیبیمگرف(؟ ولی زندگی هام می لحظهلحظهشمرد و از را غنیم( می

ای و ابلهانوه بورای هوای لحظوهتر از آن بوده اس( هه خود را اسویر شوادیمحتوم انسان در این دنیا سخن نگفته اس(. خیام باهوش
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هنم. اما چه بخوواهیم  تلخانندگانم شما را اسیر مرگ هنم و مدام زندگی را به هام شما خو خواهمینمرهایی از تیرگی زندگی هند. من 
بگیریود. وگرنوه واهموه  آغووشو چه نخواهیم و هرچه از زندگی هام بگیرید، باید برای لذت بردن بیشتر از زندگی، ابتدا مورگ را در 

متور بوه دسو( ی را بورای هالحظهسازد هه اگر روی خروارها طلا بخزد باز هم تاضر نیس( از انسان، موجودی می ناهوشیار از آینده
 آوردن ثروت، صرف هنند. 

یی هه نباید گفته شوند، بهتر اس( سر به ابتذال هاترفدر این لحظات، سکوت را انتخاب هنم تا ترف زدن، چون  رسدیمبه نظر 
 گویی.آرامش روانی در سکوت اس( نه در زیاده اصلاًگفتن فرود نیاورند و 

گوش دادن، هموان  اصلاًهایم گوش دهیم )به نظر یک مخاطب همیشگی سخنتال در پایان بخش یکم این سخن اجازه دهید 
 صدا اس( :خواندن بی

 ."قسم به تقارت واژه و شکوه سکوت هه گاهی شرح تال آدمی ممکن نیس("
 
 

 خانزادهعباسعلی حسین
 سردبیر نشریه علمی پژوهشی سلام( روان هودک
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